
7ادب و هنر چهارشنبه 18 تیر 1399
16 ذی القعده 1441.شماره 20419

خوش به حال بچه‌های دهه 60 و 70 !
 طی 2 دهه اخیر، برخلاف گذشته، به ندرت آثار کیفی

 و ارزشمند در حوزه ادبیات کودک و نوجوان تولید شده است

نسترن کاشف - هویت ما در دوره کودکی و نوجوانی شکل می‌گیرد و ساخته می‌شود. 
قصه و داستان‌ها، بازیگران اصلی هویت‌بخشی در این دوره هستند. امروز، 18 تیرماه، 
روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، مصادف با سالروز درگذشت مهدی آذریزدی، نویسنده 
خلاق ادبیات کودک و نوجوان و مجموعه کتاب‌های معروف »قصه‌های خوب برای 
بچه‌های خوب« است. این روز بهانه‌ای شد تا مروری داشته‌باشیم بر چهار دهه فعالیت 

نویسندگان و شاعران عرصه ادبیات کودک و نوجوان در ایران.

دهه 1360؛ در مسیر مستقل شدن	▪
جنگی تحمیلی بر دهه 1360 سایه انداخته بود. طبیعی ا‌ست در چنین روزهایی، ادبیات 
کودک‌و‌نوجوان نیز از این فضا تاثیر پذیرد؛ اما کم‌کم ورق برگشت. نویسندگان‌ و شاعران 
جوان به میدان آمدند و توانستند راه ادبیات کودک‌و‌نوجوان را از دیگر حوزه‌های ادبی 
جدا کنند و به آن سر‌و‌سامان  دهند. افزایش مطبوعات کودکانه، مانند »کیهان بچه‌ها« و 
»سروش کودک‌و‌نوجوان« نیز، به رشد بیشتر این فضا کمک کرد و تالیف در حوزه ادبیات 
کودک‌و‌نوجوان، علاوه بر توجه به کیفیت، شتاب بیشتری گرفت. کتاب »قصه‌های 
مجید« به قلم هوشنگ مرادی‌کرمانی را که اولین شماره آن در سال 58 منتشر و چاپ آن 
در دهه شصت و دهه‌های بعدی ادامه‌دار شد، می‌توان گل سرسبد ادبیات داستانی در 

آن سال‌ها دانست.

دهه 1370؛ اهمیت به نوجوان‌ها	▪
اگر دهه 1360 را دهه شکوفایی شعر و ادبیات کودک بدانیم، دهه 1370 دهه درخشش 

شعر نوجوان است. در این دهه، شاعران بیشتر تلاش می‌کنند نوجوان‌ها را 
مخاطب اشعار خود قرار دهند و نتیجه قابل قبولی هم می‌گیرند. 

البته در این دهه، باز هم سهم ادبیات کودک پررنگ است و 
شاعر و نویسنده‌های جدیدی به جمع نویسندگان دهه هفتاد 
اضافه می‌شوند که باعث افزایش دیدگاه‌های مختلف در این 
دهه و استقبال از آثار آن‌ها می‌شود. شاید هم دهه 1370 را 

بتوان دهه تثبیت داشته‌های ادبی در این حوزه دانست.

دهه 80 و 90؛ سال‌های خواب‌آلودگی	▪
قفسه‌های کتاب کودک‌و‌نوجوان در دو دهه 80 و 90، مملو از 

آثار مختلف است. در این دو دهه، ناشران زیادی به چاپ کتاب در 
این حوزه رو آوردند، اما متاسفانه همه آن‌ها متخصص انتخاب و چاپ 

کتاب کودک‌و‌نوجوان نبودند. به همین دلیل و همزمان با رشد 
گرافیکی و پیشرفت صنعت چاپ، تکیه ناشران در این دهه‌ها، 
بیشتر بر رنگ‌و‌لعاب و ظاهر کتاب‌هاست تا کیفیت و همخوانی 
آن با فرهنگ. آثار تالیفی در این دو دهه، کاهش چشمگیری 

داشت و کتاب‌های ترجمه شده، جای این آثار را در قفسه‌های این 
حوزه گرفت و کار والدین و کودک‌و‌نوجوان‌ها را در انتخاب کتاب 

سخت کرد.

به مناسبت یازدهمین سالروز درگذشت

 مهدی آذریزدی
»کریستین اندرسن« ایران

از  خیلی‌   - نوائیان 
ایرانی  نویسندگان 
بــــــــرای کــــودکــــان 
همان  از  نوشته‌اند؛ 
ــدا، یــعــنــی ســال  ــتـ ابـ
1300 خورشیدی، 
وقتی زنــده‌یــاد جبار 
ــر  ــازگ بــاغــچــه‌بــان آغ
ــات کـــــودک و  ــ ــی ــ ادب

نوجوان ایران شد، بسیاری از نویسندگان خوش‌ذوق 
ــزدی آمد  آمدند و نوشتند و رفتند؛ اما مهدی آذری
و نوشت و ماند. پیدا کــردن سلیقه مخاطب برای 
نویسنده کار ساده‌ای نیست؛ به‌خصوص اگر قرار 
باشد برای کودکان و نوجوانان، با آن طبع رنگارنگ و 
متغیرشان مطلب بنویسیم. تازه اگر هم موفق شویم، 
این می‌شود سلیقه یک نسل؛ تاریخ مصرف دارد و بعد 
که همین کودکان به جوانی رسیدند، باید داستان‌ها 
ــا و برای  را فرستاد به صندوقچه خــاطــرات آن‌ه
تازه‌واردها، داستان تازه نوشت. می‌گویند هانس 
کریستین اندرسن، نویسنده مشهور دانمارکی، این 
مرز را شکست و داستان‌هایی نوشت برای کودکان 
تمامی اعصار؛ از نظر برخی از ما که همیشه چشممان 
به آن سوی مرزهاست، این ویژگی، یک شگفتی 
آشکار اســت؛ امــا اگــر ســری بگردانیم و خودمان 
را ببینیم، آن‌وقــت چشممان به مهدی آذریــزدی 
می‌افتد؛ نویسنده‌ای که داستان‌هایی ابدی برای 
کودکان ایرانی نوشت. از سال 1335 تا 1388 
ــزدی دارفانی را وداع گفت و  که مهدی‌خان آذری
پیکرش در »خرمشاه« یزد آرام گرفت، 30 کتاب برای 
کودکان و نوجوانان نوشت که برای همیشه در زندگی 
بچه‌های این سرزمین ماندگار شدند؛ داستان‌هایی 
که اگر قرار بود با زبان اصلی در اختیار مخاطبان قرار 
بگیرند، کودکان که هیچ، حتی بزرگ‌سالان هم 
حاضر نبودند تن به خواندن و شنیدن آن‌ها بدهند! 
هنر آذریزدی این بود که قند پارسی را با فرمولاسیون 
جدید ساخت و ریخت داخــل چای تلخ بچه‌های 
ایــران! او داستان‌های کهن این سرزمین را خوب 
می‌شناخت؛ کلیله و دمنه را فهمیده بود؛ گلستان و 
بوستان را عاشقانه دوست داشت؛ نظامی و مولوی 
و عطار، رفقای گرمابه و گلستانش شده بودند؛ 
می‌دانست آن حرف‌های قلمبه را چطور مختصر 
و نرم کند و با زبــان ســاده، قصه‌ای بــرای بچه‌های 
بهانه‌گیر بسازد. آذریزدی، نویسنده محبوب کودکی 
ما، پــدران و فرزندانمان بوده‌است و خواهد بود. 
بسیاری از هم‌نسل‌های من، نخستین‌بار مثنوی و 
خمسه و گلستان و منطق‌الطیر را از زاویه نگاه مهدی 
آذریزدی شناختند و چه زیبا و دلچسب بود ساعتی را 
با »قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب« گذراندن. 
امروز، 18 تیرماه 1399، یازده سال از پر کشیدن 
آذریزدی می‌گذرد؛ اما او را می‌شود در فکر و اندیشه 

نسل‌های مختلف، زنده دید و تکریم کرد. 

مناسبت ادبی

اکــرم انتصاری - شاهنامه فردوسی فقط کتاب 
ــالان نیست. فــردوســی‌بــزرگ آن‌قـــدر در  ــزرگ‌س ب
جــای‌جــای ایــن اثــر فاخر فارسی داســتــان‌ مهیج و 
عبرت‌آموز آورده است که می‌تواند خــوراک چند 
ساله ادبیات کودک‌و‌نوجوان را فراهم کند؛ اما به 
نظر می‌رسد که ما، در رساندن پیام شاهنامه به 
فرزندانمان با مشکل مواجهیم. شاید یکی از دلایل 
مهم گرایش کودکان و نوجوانان ایرانی به داستان‌ها 
و روایت‌های وارداتی مانند »هری پاتر«، همین باشد. 
بر کتاب‌فروشی‌ها نشان می‌دهد  ــذری کوتاه  گ
که تعداد آثار تدوین‌یافته برای کودکان بر اساس 
داستان‌های شاهنامه فردوسی کم نیست، اما باز هم 
نتوانسته‌است آن‌چنان‌که باید و شاید، نیاز و خواست 
کودکان و نوجوانان را برآورده‌کند. به همین دلیل، 
به‌سراغ دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد ادبیات 
فارسی و شاهنامه‌پژوه بنام کشور رفتیم تا به مناسبت 

روز ادبیات کودک و نوجوان، از او بپرسیم چرا در چنین وضعیتی قرار گرفتیم 
و دلیل این‌که داستان‌های شاهنامه سهم درخوری در سپهر خیال کودکان و 
نوجوانانمان ندارد، چیست؟ دکتر یاحقی، ضمن گلایه از شرایط حاکم بر تهیه 
و انتشار داستان‌های شاهنامه، فقدان تخصص نگارندگان، رونویسی صرف 
و نبود برنامه‌ریزی کلان در این عرصه را دلیل کوتاه بودن دست کودکان و 

نوجوانان ایرانی از میراث سترگ حکیم‌توس دانست.

از روی دست فردوسی رونویسی نکنیم	▪
هم‌اکنون،  که  اســت  عقیده  ایــن  بر  یاحقی  محمدجعفر  دکتر 

بازنویسی داستان‌های شاهنامه فایده‌ای ندارد. او می‌گوید: 
»اگر قرار باشد برای شاهنامه کاری کنیم، آن کار بازنویسی 
نیست. الان باید برای بچه‌ها با استفاده از شاهنامه، کارهای 
رایانه‌ای و پویانمایی تولید کرد؛ کتاب گویا ساخت؛ فیلم 
اثــر وضعی داشــتــه باشد.  ساخت و نمایشنامه نوشت کــه 

بازنویسی که فراوان هست و اصلا بازنویسی تنها، کافی نیست. 
الان کسانی هستند که در این زمینه کار می‌کنند و اگر میدانی 

پیدا کنند، کارهای خوبی انجام می‌دهند. کسانی که می‌خواهند 
درباره شاهنامه آثاری را به وجود بیاورند، باید آموزش ببینند تا 

کار درست و سنجیده‌ای شکل بگیرد. الان، گروهی به ما 
مراجعه کردند که می‌خواهند داستان سیاوش 

را بسازند و حمایت مالی و اجرایی 
می‌خواهند که متاسفانه نیست و 

باید تشکیلات، سازمان یا آدم 
خیری پیش‌قدم شود تا این 

کار ساخته شود.«

شاهنامه نیازمند کارهای جانانه‌تری است  ▪
به عقیده دکتر یاحقی، شاهنامه با وجود بن‌مایه‌های 
قوی داستانی، نه به ادبیات کودک‌و‌نوجوان که به 
هیچ‌جا رسوخ نکرده است. او این جمله را با ناراحتی 
ــاره  می‌گوید و اضافه مــی‌کــنــد:»هــزاران کتاب درب
شاهنامه بازنویسی، رونویسی و بازآفرینی شده است، 
ولی خوب نیست، بد است. یعنی نویسندگانش دانش 
لازم را نداشتند یا دیدگاهشان درست نبوده است و 
فضای عمومی جامعه هم نمی‌خواسته این کار انجام 
شود، بنابراین، کار عقب افتاده است؛ ولی این حوزه 
جای کار دارد. الان بچه‌های نقال شاهنامه‌ و حافظ 
داریم که در فرهنگسراها و جاهای بسیار دور، مثل 
کردستان و لرستان به شاهنامه علاقه‌مندند، به آن رو 
آورده‌اند و با شاهنامه زندگی می‌کنند. ولی متاسفانه 
ممکن است به دلیل نبود توجه رسانه، مطبوعات و 
صدا‌و‌سیما، در سکوت و تنهایی کار خودشان را انجام 
‌دهند و این نه خوب است و نه کافی. باید کارهای سترگ و جانانه‌تری 
انجام شود. باید در زمینه‌ هنری بیشتر کار شود. در خارج از کشور خیلی 
بیشتر از ما در این زمینه کار می‌کنند که گاهی در سطح جهانی مطرح 

می‌شود.«

نوشتن داستان‌های شاهنامه، تخصص می‌خواهد	▪
تا به حال کتاب‌های زیادی با برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم 
از شاهنامه به چاپ رسیده‌است؛ اما تعداد انگشت‌شماری 
ــا به تایید اهــل فن مــی‌رســد. دکتر یاحقی  از آن‌ه
ــوزه چــاپ  ــ ــود آشــفــتــگــی در ح ــ بــا اشــــاره بــه وج
کتاب‌های وام‌گرفته از شاهنامه بــرای ادبیات 
کودک‌و‌نوجوان، می‌گوید:»وقتی کار زیاد شد، 
انتخاب سخت مــی‌شــود. کــار به افــراد ناشی و 
ناآگاه سپرده و همان ناآگاهی‌ها به دیگران منتقل 
می‌شود؛ لازمه کار زیاد کردن همین است. وقتی 
همه چیز، از جمله نویسندگی، عمومی می‌شود و 
همه مردم دست به قلم هستند، کتاب چاپ می‌کنند 
و چاپخانه‌ها هم، هر کتابی را چاپ می‌کنند، خب 
نتیجه همین می‌شود؛ یعنی دستگاه نظارتی، سازمان 
یا موسسه‌ای که این روند را کنترل کند، نیست 
و آشفتگی به وجود می‌آید. به هر حال این 
آشفتگی خود حکایت از علاقه قشرهای 
مختلف جامعه به شاهنامه دارد. اما این 
علاقه باید هدایت و کنترل شود که 

وظیفه نهادهای رسمی است.«

دست کوتاه کودکان ایرانی از »شاهنامه«!
گلایه‌های دکتر یاحقی از جای خالی داستان‌های حکیم توس در ادبیات کودک و نوجوان

هنرمندان برای کودکان سرطانی قصه می‌خوانند

هنرمندان یاور کودکان مبتلا به سرطان، در رویداد »یک‌هفته قصه‌خوانی با محک« که به مناسبت روز 
ادبیات کودک و نوجوان برنامه‌ریزی شده است، قصه‌های کوتاه کودکانه را در دوران شیوع کرونا، هر شب 
از طریق ویدئو در اینستاگرام این سازمان مردم‌نهاد به خانه‌های کودکان ایرانی می‌برند. بهناز آسنگری، 
مدیر واحد خدمات حمایتی محک، ضمن تشریح تلاش این سازمان برای سهیم‌شدن در شادکردن 
کودکان سرطانی، گفت که در برنامه »یک‌هفته قصه‌خوانی با محک«، فعالان حوزه ادبیات کودک و نوجوان 
و هنرمندانی چون عزت‌ا... الوندی، حسن معجونی، آزاده مؤیدی‌‎فرد، بهار کاتوزی و الکا هدایت هر شب در 
صفحه رسمی اینستاگرام محک، به آدرس »mahakchairity@« به خواندن قصه برای کودکان خواهند 

پرداخت. این اقدام با هدف تقویت روحیه کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌های آن‌ها انجام می‌شود. 

لیلی گلستان، یکی از اعضای هیئت داوران سومین دوره جایزه داستان 
کوتاه »ارغوان« می‌گوید: من با شکل‌گیری جایزه‌های مختلف عکاسی، 
قصه و فیلم‌های کوتاه خیلی موافقم، چون باعث کارکردن و تشویق‌شدن 
جوان‌ها می‌شود و به آن‌ها برای خوب کارکردن انگیزه می‌دهد.« به گزارش 
خبرآنلاین، سومین دوره جایزه داستان کوتاه »ارغوان« که به دبیری اوژن 
حقیقی، مراحل داوری خود را می‌گذراند، روز دوم مرداد امسال طی یک 
اختتامیه در خانه هنرمندان، با ظرفیت محدود، طبق پروتکل‌های بهداشتی 

و حفظ فاصله اجتماعی، برگزیدگان خود را خواهد شناخت. 

مسابقه به جوان‌ها انگیزه می‌دهد


